
 واعظ معارف شیعه
یادی از مرحوم شیخ عباسعلی محقق خراسانی، روحانی مبارزی که به بازنویسی احادیث اهل بیت)ع( همت گماشت

ر  ن د خـا ضا مـت ر ن حکو ا ر و د
مشـهد شـایع شـده بـود کـه او 
ی  هـا ب  همـه کتا هـد  ا خو می 
اخبـار و احادیـث را از بیـن ببـرد. 
نـد کـه  د ه بو ن شـد ا م نگـر د مـر
نکنـد ایـن اتفـاق بیفتـد آن وقـت 
وایـات اهـل بیـت)ع( را  معـارف و ر
از چـه منابعـی بخواننـد و بهـره 
ببرنـد. امـا پیرمـردان و متدینـان 
جـی  حا تـا   : می گفتنـد مشـهد 
یـم غمی نیسـت. او همـه احادیـث  محقـق را دار
و اخبـار اهل بیـت)ع( را دوبـاره باز نویسـی می کنـد. 
ایـن سـخنان به خوبـی نشـان دهنده ایـن بـود کـه 
تسـلط حاجـی محقـق بـر احادیـث شـیعه تـا چـه 

انـدازه بـوده اسـت.
عباسـعلی محقـق از نسـل واعظـان و منبری هـای 
شـناخته شـده مشـهد بـود. پـدر و جـد پـدرش یعنـی 
مرحـوم حـاج ملا بمانعلـی و آخونـد ملا عباس اهل 
علـم و موعظـه بودنـد و آثـاری از آن هـا در روایـات 
و اخبـار بـه صـورت خطـی بـه جـای مانـده اسـت؛ 
ولـی دو نسـل پیـش از آن هـا در خطـه دامغـان بـه 
کشاورزی و دهقانی اشتغال داشته اند. عباسعلی 
زنـد پسـر حـاج بمانعلـی بـود کـه در سـال  تنهـا فر

1271 خورشـیدی در مشـهد متولـد شـد.
گار نخسـت کودکـی پـای منبـر پـدرش  از همـان روز
اصـول وعـظ و منبـر را آموخـت و معـارف نابـی کـه 
پدرش در منبر می گفت بهترین کلاس درس برای او 
بود. اما حاجی محقق تحصیلات حوزوی را نیز نزد 
بزرگانـی چـون محمدباقـر مـدرس رضـوی، آقابـزرگ 
شـهیدی و برخـی دیگـر از اسـتادان خبـره مشـهد 
گردان  ادامـه داد تـا جایـی کـه در فلسـفه جـزو شـا
زبـده مرحـوم شـهیدی شـد. چـون حاجـی در بیـن 
استادان خودش نیز به وعظ و منبر شناخته شده 

بـود. گاهـی آقابـزرگ شـهیدی در ضمـن درس بـه او 
می گفـت: »حاجـی محقـق! از ایـن درس می توانـی 
پنح منبر بسازی.« و این نشانه آن بود که اهل منبر 
بـا علـم و حکمـت و نقـل آثـار اهـل بیـت طهـارت و 
عصمت می توانستند اثر عمیق در دل مستمعان 

خـود بگذارند.
حاجـی محقـق در نتیجـه ممارسـت در اخبـار و 
احادیـث خـود دایـرة المعـارف متحرکـی از علـوم و 
گـر واعظـی مطلبـی را در منبـر  معـارف شـیعه بـود کـه ا
خـود بیـان می کـرد او می توانسـت همـان مطلـب را 
دنبـال کنـد و در اثبـات آن بـه آیـات قـرآن و روایـات 

ائمـه اطهـار اسـتناد کنـد.
علاقـه او بـه اخبـار و احادیـث 

د کـه  بـــــــــــو ی  ا ه  ز ا نــــــد ا به 
هنگامی کـه مرحـوم شـیخ 

عــــــــــبــــــاس قمی کتـاب 
»سفـــــینــــــه البحـار« را 

تألیـف می کـرد حاجـی 
محقـق از تـرس اینکـه 
مبـادا آن یـک نسـخه 

در معرض تلف و نابودی 
قـرار گیـرد بـه مـوازات تألیـف 

وی آن  حـاج شـیخ عبـاس از ر
بازنویسـی می کـرد تـا نسـخه 

دومـی از آن وجـود داشـته باشـد.
عباسـعلی محقـق روحیـه ای انقلابـی بـرای مبـارزه 
کنـده از  بـا ظلـم و بی عدالتـی داشـت. منبـرش آ
این گونـه معـارف بـود. تاجایـی کـه در منبـر علنـا 
بـر ضـد حکومـت رضاخانـی می شـورید. او یکـی از 
کسانی بود که در واقعه مسجد گوهرشاد حضوری 
فعال داشـت.  و در آن شـب در همان مسـجد منبر 
رفتـه بـود و در ضمـن سـخنانش گفتـه بـود: »گویـی 
مـا در زیـر پرچـم انگلیـس هسـتیم کـه هرچـه آن هـا 
بخواهنـد بایـد انجـام داده شـود.« پـس از کشـتار 
مسـجد گوهرشـاد از سـوی حکومت رضاخان، 
حاجـی محقـق بـه مـدت دو مـاه در 
خانه هـای مختلـف تـردد می کـرد 
و گاهـی هـم بـه خانـه خـودش 
 ، آمـد و در ایـن مـدت می 
چندین بـار در نیمه شـب 
بـه  مـت  حکو ن  ا ر مـو مأ
منزلـش ریختنـد و همه جا 
را گشتند و در نهایت او را 
بیـش از سـه سـال زندانـی 
ر  جـی محقـق د . حا نـد د کر
سـال ۱۳۱۷ پس از سـه سـال 
و 10روز از زندان بیرون آمد و 
خانـواده اش پـس از مدتـی 

طولانـی میـان تـرس و امیـد، بـه تهـران آمدنـد. امـا 
او ممنوع المنبـر بـود. ممـر درآمـدی بـرای خانـواده 
نداشت و قادر نبود دو اتاق اجاره کند. لذا او و دو 
فرزنـد بزرگـش در حجـره ای در مدرسـه سپهسـالار 
قدیـم زندگـی می کردنـد و بقیـه خانـواده در اتاقـی 
کوچـک در بازارچـه نایب السـلطنه. فقـط هنـگام 
شـام همـه افـراد خانـواده می توانسـتند دور هـم 

باشـند.
از امتیازات منبر حاجی محقق این بود که به موقع 
کیفیـت مجلـس و وضـع مسـتمعان را درک مـی کـرد 
 و بـه موقـع خـود حکایتـی شـیرین و اخلاقـی و یـا 
ز  ا ی  یـا شـعر نه  میا ل عا مثـا ا ز  ا لمثلـی  ا ب  ضـر
اشـعار شـاعران بزرگ یـا داسـتانی خنـده آور را بـه 
مناسـبت بیـان می کـرد و تجدیـد نیـرو بـه شـنوندگان 
می بخشـید. او بسـیاری از داسـتان ها و تمثیلات 
مولـوی و سـعدی و سـنایی و عطـار را از بـر بـود 
ن  ن مشـحو گا ر ن بـز آ گفتـه  ا بـا  د ر و سـخن خـو
می سـاخت و می تـوان گفـت مجلـس وعـظ او در 
حقیقت کلاس درسـی بود که هر یک از حاضران از 
عـارف و عامی بـه فراخـور حـال خـود از آن مسـتفید 
و بهره منـد می شـدند.مرحوم شـیخ محمـد رازی 
ح  مؤلـف کتـاب »گنجینـه دانشـمندان« در ذیـل شـر
حال مرحوم محقق چنین گوید: »مواعظ سودمند 
ر 

ّ
و سـخنان جذاب او در قلوب و دل ها بسـیار مؤث

بـود؛ بـه طـوری کـه هـر شـنونده ای را تحت تأثیـر قـرار 
می داد. بالأخص اهل فضل و کمال منبر ایشـان را 
مغتنم می شـمردند.«حاجی محقق پس از سـال ها 
گون ایران در سال  وعظ و خطابه در شهرهای گونا

1342 خورشـیدی دیـده از جهـان فروبسـت.
 دکتـر مهـدی محقـق، چهـره مانـدگار علـم و ادب 
ایـران زمیـن فرزنـد ایـن واعـظ شـیرین سـخن بـود 
کـه خـود سـال ها در محضـر چنیـن پـدری زانـوی 

ادب زده بـود.

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او
ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
0 5 1 -3 8 4 8 3 7 5 2 
 شــماره پیامک : 30007289

11:37:46	22:46:10	

18:48:05	02:45:17	

19:08:50	04:28:10

Wind: 23  35%

28 3 1

33 26

134° 22°

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال شانزدهم 27

04

1403

417شـنبه
07
24

ســــال
شانزدهم

۱۱
محرم

۱ ۴ ۴ ۶

1446 محــرم   11  |  1403 تیــــــر   ۲7

17
24 07

4شنبه
۲۷ تیـــــر  ۱۴۰۳  
۱۱ محــرم  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۲۶۴ 4شنبه

27

04

1403

417شـنبه
07
24

ســــال
شانزدهم

۱۱
محرم

۱ ۴ ۴ ۶

1446 محــرم   11  |  1403 تیــــــر   ۲7

17
24 07

4شنبه
۲۷ تیـــــر  ۱۴۰۳  
۱۱ محــرم  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۲۶۴ 4شنبه

من کاتبی بیچاره در روزی مهیب
3:10 اسـت، چنـد دقیقه دیگـر اذان صبـح  ساعت
عاشـورا را می گویند، خیس عرقم، وسـط سـینه زدن 
یـادم افتـاده بایـد بنشـینم و بنویسـم بـرای عاشـورا، 
آمده ام توی اتاق چایی هیئت نشسته ام دارم توی 
گوشی ستون را می نویسم، از ساعت2 صبح دانیال 
شـروع کـرده بـه عاشـورا خوانـدن، مـا حلقـه زده ایم 
و همـراه بـا کائنـات داریـم التمـاس می کنیـم و تمـام 
طول شـب عاشـورا را بر سـینه می کوبیم و می گوییم، 
مکـن ای صبـح طلـوع. مـن تـوی اتاقـک دم کـرده ای  
هسـتم که یک گوشه اش سماوری دارد می جوشد 
چ های اسـتیل پشت عرق کرده  و یک گوشـه اش پار

ریسـه شده اند تا بعد از اذان جگر عزاداران 
نم کـه  ی سـتو قیقـا همینجـا ه کنـد د ز ا تـا  ر
سید حسین اذان می گوید صدای اذان موج 
بـر مـی دارد. مکـن ای صبـح طلوع هـا قطـع 
می شـود. دسـت اسـت کـه بـر سـر و صورت 
می خـورد. مـا خیلـی التمـاس کردیـم ولـی 
بـرای هزار و سیصد و هشـتاد و چهارمین 
بـار بعـد از آن عاشـورا دوبـاره خورشـید رفت 
وز  کـه طلـوع کنـد، مؤذن هـا اذان گفتنـد و ر
آغـاز شـد. بایـد ایـن سـتون را تمـام کنـم بایـد 

بـروم وضویـم را تجدیـد کنـم، بایـد دوبـاره عاشـورا 

را نفـس بکشـم، از مولکول هـای هـوا خـون 
ز  ، ا شـد جو ن می  میـن خـو ز ز ، ا چکـد می 
همـان فاصله بیـن ثانیه هـا خـون قل قـل 
می کنـد، من کاتبی با کلماتی نحیف و لاغر، با 
انگشت هایی پوک و لرزان، با دهانی که طعم 
فلز می دهد و تخم چشـم هایی که از اشک 
ک اسـت،  خ و دردنا و صیحـه ورم کرده و سـر
وز خـدا چـه غلطـی بایـد  در سـپیده دم ر
ر و چهارصدسـال ایـن  ز هزا بکنـم؟ مـن ا
طـرف تاریخ باید با طبال ها و شـیپورچی ها 
حـرف بزنـم بگویـم نزنیـد، ننوازیـد، نکوبیـد، بچه هـا 

خواب انـد، بچه هـا دم صبـح خوابشـان سـنگین 
اسـت، تشـنگی بی جانشـان کـرده صبـر کنیـد، امان 
بدهیـد خودشـان بیـدار می شـوند بعـد جنایاتتـان 
را آغـاز کنیـد. دوسـاعت دیرتـر بیچاره مـان کنیـد. 
دوبـاره عاشـورا شـد مـن دارم صبـح عاشـورا نفـس 
می کشـم و متاسـفانه هنـوز زنـده ام. تمـام شـد، هـم 
یادداشـتم، هـم دهـه اول محـرم، از امشـب پرده ای 
بر دلمان می افتد و غم سنگین بعد از آن ذبح عظیم 
می شـود مـال خـود اهـل بیـت. دیگـر تمـام شـد. گل 
سـرخم تمـام شـد. نمازتـان را بخوانیـد بنشـینیم بـا 

هـم گریـه کنیـم.
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آبرو می آورم از خاک کوی کربلا
..........................................می روم وادی به وادی رو به سوی کربلا در سرم پیچیده باری های و هوی کربلا
......................................جاده ای پیدا کنم تا جست و جوی کربلا می روم افتان و خیزان، از دل بن بست ها
....................................................تا بنوشم جرعه آبی از سبوی کربلا تشنگی می بارد از ابر سترون، می روم
.............................................»بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا« ترسم این بیراهه ها با خویش مشغولم کنند
من نمی دانم کی ام یا از کجایم، هر چه هست...........................................آبرو می آورم از خاک کوی کربلا
...................................خواهم اکنون تا شوم لبیک گوی کربلا مانده در گوشم صدای پای »هل من ناصر«ی
..................................................باید آوازی بخوانم با گلوی کربلا بغض تاریخم، نباید در خودم ویران شوم
...........................»بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا« در سرم شوری دگر برپاست، شمشیرم کجاست؟

امید مهدی نژاد

 راستى که من مرگ را جز سعادت 
نمى دانم و زندگى در میان 

ستمگران را جز رنج و دلتنگى.

تحف العقول : ص۲۴۵ .

امام‌حسین)ع( :

چکامهحدیث

  بغضی برای هویزه شکست
اشکی برای کربلا جاری شد

حمید سلطان آبادیان|خادمان حرم با لباده های 

)ص( جمع  مشــکــــــــی در صــــحـــن پیامبر اعظم 
. سید هاشم شمع ها را یکی یکی  ند د بو ه  شد
روشن می کرد و به دوستان و همکارانش التماس 
دعا می گفت. هرکدام از زائران که پیش او می آمدند 
و شمع می خواستند با خوشرویی شمعی برایشان 
وشن می کرد و به دستشان می داد.با بچه ها  ر
مهربان تر از همه بود، دستی به سرشان می کشید 
. با اینکه صحن  و شمعی هم به آن ها می داد
شلوغ شده بود اما سکوت غریبی بر فضای حرم 
حکم فرما بود. انگار نه انگار که صبحِ همان روز تا 
ظهر، صدای نوحه و سینه زنیِ دسته های عزادار 
حرم را پر کرده بود و صدا به صدا نمی رسید. حالا 
یک سکوت سنگین با غمی سنگین تر پهن شده 
بود در تمام صحن. حتی از کبوتران حرم هم خبری 
نبود. شب، شب غریبی شده بود. انگار همه برای 
عرض تسلیت آمده بودند. آن هم در شبی که هر 
وشنایِ شمعی شده بود در  ستاره از آسمان، ر
له ای. صحنِ حرم پر از ستاره بود.قبل از اینکه  لا
مراسم شروع شود، سید هاشم عکسِ تنها پسرش 
را از جیب بغلش درآورد و نگاهی به آن انداخت. 
دستی به محاسن سفیدش کشید و بغضش را فرو 
خورد. عکس را دوباره در جیب بغلش گذاشت، 
وز و شب ها بیشتر از  وی قلبش. این ر درست ر
همیشه به یاد او می افتاد. انگار که داغِ نبودش تازه 

می شد. انگار که خبر شهادتش را همین دیروز به او 
کبر، شهید کربلای  داده بودند. پسرش سید علی ا
هویزه بود.همه خادمان حرم در وسط صحن جمع 
شدند، در دست هرکدامشان شمعی بود که با آتشِ 
وشن شده بود. جمعیت، آهسته و  سید هاشم ر
با احترامی خاص به سمت صحن انقلاب به راه 
افتادند. سید هاشم به غربت شهدای کربلا فکر 
می کرد، به تاریکی شبِ هویزه، به ناله های جانسوز 
ثرانِ طلائیه، به خیمه های  زینب )س(، به جاوید الا
له های  سوخته، به پیکرهای بر زمین افتاده و به لا
پرپر شده. به صحن انقلاب که رسیدند نگاه سید 
به پرچم سیاه بزرگی افتاد که بالای ایوان طلا نصب 
شده بود. »کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا «. بغض 
سید هاشم با همین نگاه شکست. دستش را بر 

صورتش گذاشت و آهسته اشک ریخت.
خادمان و زائران رو به مضجع شریف امام ایستاده 
ون و آرام،  بودند. صدای نوحه خوان که محز

مرثیه اش را می خواند در صحنِ حرم می پیچید:
امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، 
شام غریبان است/امشب نوای بی کسان بر بام 
کیوان است، شام غریبان است/امشب به بالین 
حسین زینب عزادار است، در غم گرفتار است/
امشب سکینه بر سر نعش پدر زار است، تا صبح 

بیدار است...
عکس : صادق ذباح

خ پدیــد آمــد و جهــان  مقــارن آن حــال غبــاری ســر
تاریک شــد چنانچه مردمان یکدیگر را نمی دیدند. 
گمــان بردنــد کــه مقدمــه عــذاب خــدای تعالــی اســت 
ل خواهــد شــد ســاعتی  و همیــن ســاعت عــذاب نــاز
همچنــان بــود، پــس آن غبــار و ظلمــت منجلــی شــد و 
اســب دویــد. پــس بــاز آمد و مــوی پیشــانی خــود را در 

خــون حســین )ع( بمالیــد و شــیهه ها زد.
چــون خواســتند کــه او را بگیرنــد، بگریخــت و گــرد 
خیمه هــای زنــان می دویــد و شــیهه مــی زد. چــون 
ور را  )ع( صــدای اســب آن ســر اهــل بیــت حســین 
شــنیدند پنداشــتند که حسین )ع( از میدان مراجعت 
کــرده اســت. لهــذا اطفــال و خواهــران آن جنــاب از 
خیمه ها بیرون دویدند. دیدند که اســب حسین )ع( 
بی صاحــب و غرقــه بــه خــون گــرد خیمه هــا همــی 
گــردد و شــیهه همی زنــد دانســتند کــه حــال چیســت 

پــس آواز نوحــه و فریــاد برآوردنــد.
وی مــی زد و  کــرد و تپانچــه بــر ر ینــب نوحــه می  ز
می گفــت: وا محمــداه، خبــر نــداری کــه بــا حســین )ع( 
تــو چــه رفــت و بــر چــه صفــت او را کشــته اند و جســد 

مطهــرش را در صحــرا انداخته اند. وا محمداه، اهل 
بیــت تــو اســیران شــده اند و فرزنــدان تــو در صحــرا 
بی فریــادرس مانــده و دشــمن و دوســت بــر ایشــان 
می گرینــد. پس، شــمر بیامد و در حوالــی خیمه های 
عورات بایستاد و لشکر را گفت فرود آیند و در خیمه 
ــود  ــکریان خ ــد. لش ــد برگیرن ــه یابن ــز ک ــر چی ــد و ه رون
را در خیمه هــا انداختنــد و هــر چــه یافتنــد از قلیــل و 
کثیــر برگرفتنــد. شــمر ذی الجوشــن در خیمــه ای کــه 
ــت  ــه داش ــاری تکی ــتر بیم ــین )ع( در بس علی بن حس
درآمــد و شمشــیر کشــیده خواســت کــه او را بــه قتــل 
...! از  ا رســاند، حمید بن مســلم گفــت: ســبحان 
ســر قتــل ایــن جــوان بیمــار درگــذر کــه مریــض اســت. 
شــمر گفــت: فرمــان عبیــد ا... بن زیــاد چنیــن اســت. 
حمید بن مســلم گفــت: وای بــر تــو جــواب محمــد 
 مصطفــی )ص( را چــه گویی؟ آخر تــو میدانی که این ها 
اهل بیت پیغمبرند. شمر از این سخنان خجل شده، 
برگشت و از ســر قتل علی بن الحسین)ع( در گذشت 
و حکم کرد تا آتش به خیام اهل بیت رســول خدا )ص( 
زدند و بســوختند و دود از دودمان نبوت برآوردند. 

القصه هفتاد و دو کس از اهل بیت و قرابتان و اصحاب 
 امیر المؤمنین حسین )ع( در کربلا به درجه شهادت

 رسیدند.

بریده ای از کتــاب »الفتوح«

اثــر ابومحمــد احمد بــن اعثم کوفی

زیارت با »احضاریه«

کتاب »احضاریه« به قلم علی موذنی، نویسنده 
معاصـر ایرانـی اسـت. نویسـنده ایـن رمـان را 
وی  پـس از سـفر بـه کربلا و شـرکتش در پیـاده ر
اربعیـن بـه نگارش درآورده اسـت. ایـن کتاب با 
مضمونی دینی در رفت و برگشت بین گذشته و 
وزنامه نگار اسـت  وایتی از زندگی یک ر حـال، ر
کـه بـرای سـفر بـه کربلا نـه دعـوت کـه احضـار و 

بـه نوعـی طلبیده می شـود.
نـگاری اسـت کـه  وزنامه  مسـعود ر

بـا اصـرار و پیشـنهاد یکـی از 
دوسـتانش راهـی سـفر کربلا 
می شود و هنگام آماده شدنش 
بـرای سـفر، خواهـرش عارفـه 
خوابـی عجیـب می بیند که به 
سـفر او ارتبـاط پیـدا می کنـد و 
همین خواب و تلاش خواهرش 
ه شـدن بـا او در  ا ای همـر بـر
ایـن سـفر، ماجراهـای رمـان 

را بـه پیـش می برد:
»گفـت: این قـدر واقعـی بـود کـه... آمـده بـود 

سـت  جـا لـب تخـت و د د همین  نشسـته بـو
وی شـانه ام. تـوی خـواب فکـر  گذاشـته بـود ر
می کـردم برایم مهمان آمده و باید خودم را به 
ور بیـدار کنـم. چشـم کـه بـاز کـردم، دیدمـش.  ز
می دانستم اوست. می شناختمش. روی مقنعه 
ک نشسـته بـود... زیـاد...  و چـادرش گـرد و خـا
کـی کـه حتی بـا شسـتن هم از  گـرد و خا
کـی که جز  ود. گرد و خا بیـن نمـی ر
تـار و پـود شـده... الهـی بمیـرم... 
. لب هـاش  . لب هـاش مسـعود.
تـرک خـورده بـود... از عطش...«

کـی«، »ملاقات در  »نـه آبـی نـه خا

شـب آفتابی«، »ظهـور«، »ارتباط 
ایرانی«، »مأمور«، »خوش نشین«، 
وبـاز«  »دوازدهـم« و »آپارتمـان ر

از دیگر آثار علی موذنی اسـت.
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